
الحان

مستند يگانه و ماندگار

ــش سال» مستندى  «شش قرن و ش
ــاز مولف سينماى  ــاخته فيلمس است س
ــب» كه به  ــى ميرتهماس ــران، «مجتب اي
موضوعى خاص و نامألوف در دنياى سينما 
مى پردازد كه شايد نظر كمتر فيلمسازى را 

به سوى خود جلب كند. 
ــت؟ اين موضوع در  اين موضوع چيس
ــا، ضبط ها و پژوهش هاى  ظاهر، تمرين ه
ــت كه در  ــادر مراغى» اس ــروه عبدالق «گ
ــوب به عبدالقادر  ــت آثار منس تلاش اس
ــته ترين  مراغى (متوفى 838 ه.ق.) برجس
ــنده و  ــرداز، نويس ــيقيدان، نظريه پ موس
ــتم و نهم هجرى قمرى  ــاعرِ قرن هش ش
ــن ارُموى و  ــده راه صفى الدي و ادامه دهن
ــيرازى را اجرا و  ــود ش قطب الدين محم
ــد. خُب تا اينجا ماهيت موضوع  ضبط كن
ــينما كه حتى براى  نه تنها براى اهالى س
اهالى موسيقى هم مى تواند فاقد جذابيت 
باشد. اما حدود هفت يا هشت سال پيش 
كه من موضوع را با مجتبى مطرح كردم، 
ــمند و خلاق او دريافت كه در  ذهن هوش
كنار تلاش گروه عبدالقادر مراغى مى توان 
تلاشى موازى در حوزه سينما انجام داد تا 
اين دو تلاش مكمل هم باشند. چنين شد 
كه ميرتهماسب و گروهش پنج سال تمام 
ــه هاى  با صبر و بردبارى گروه را در جلس
ــى، تمرين ها و ضبط ها همراهى  هماهنگ
كرد و حتى براى سفر پژوهشى به تركيه 
برنامه ريزى كرد؛ بى هيچ حمايتى از نهادى 
يا سازمانى. فيلم «شش قرن و شش سال» 
ــردى دارد: داراى  ويژگى هاى منحصربه ف
ــته  فيلمنامه يا حتى طرحى از قبل نوش
ــاختار فيلم به تدريج در  شده نيست و س
ــكل گرفته و تكامل يافته  طول تدوين ش
ــان كوتاه  ــون در زم ــت، انتقال مضم اس
82دقيقه از ميان بيش از 150ساعت راش 
ــدن كليت هدف، حفظ  بدون مخدوش ش
ساختار سينماى مستند، نوبودن ساختار، 
ــاط پلان ها و  ــدن و ارتب ــارت در برُي جس
ــته  ــا و ايجاد يك زنجيره پيوس صحنه ه
موضوعى در كل ساختار فيلم و استفاده از 
يكى از باسابقه ترين تدوينگرهاى سينماى 
ــب  ايران، خانم ژيلا ايپكچى. ميرتهماس
ــال با گروه عبدالقادر مراغى و  ــش س ش
ــرد. با گروه و  ــيقى مراغى زندگى ك موس
اين موسيقى يگانه شد و چنين است كه 
ــز جدا از گروه عبدالقادر  حاصل كارش ني
ــيقى مراغى يك فيلم يگانه است.  و موس
«گروه عبدالقادر مراغى» مفتخر است كه 
حاصل بخش مهمى از زحماتش با عشق، 
مرارت و نگاه مجتبى ميرتهماسب به ثبت 
رسيده است، آن هم در يك مستند يگانه 

و ماندگار در تاريخ سينماى ايران. 

نتُ

بايد عاشق بود
ــه اى كه اهل  سـيروس جمالـى: در زمان
موسيقى خود را نيز در حلقه  خود، مشكل 
ــكل تر كه ذاتى از عالم  مى پذيرند چه مش
ــر، خود را در آن حلقه بپذيراند. من  تصوي
ــان گاهى چنان  ــم گذر زم گمان مى كن
ــتى ها و  توانمند مى تازد كه مى تواند دوس
ــتى ها را از ياد دوستان و نادوستان  نادوس
ببرد... مجتبى دوستى ها را برگزيده است 
ــان و باقى را به تقدير  براى ماندگاركردنش
ــت. يقين دارم آنان كه به  زمان وانهاده اس
ــيقيدانان در قالب  حاصل تلاش اين موس
ــپرده اند، با  ــنيدارى گوش س مجموعه  ش
ــيقى را ديگرگونه  ديدن فيلم، همان موس
خواهند شنيد...  براى سخن گفتن از عشق 
ــراى باوراندن آن بايد  ــق بود و ب بايد عاش

عاشق ماند... دست مريزاد مجتبى. 

شرح ادوار

نكاتى درباره مستند «شش قرن و شش سال»
شكست تنها يك واژه باقى مى ماند

انگار مهم نيست روايت فيلم هاى مجتبى ميرتهماسب در چه زمان و مكانى 
ــت موضوع اين فيلم ها چيستند. انگار اينجا فقط  مى گذرند. انگار مهم نيس
ــى مهم بوده است كه در آن باعث حركتى مى شوند. حال اين حركت  تلاش
ــت مواجه  ــاز و تاثيرگذار، يا در   نهايت حركتى كه به ظاهر با شكس جريان س
ــوق به زندگى و سرسختى براى زنده ماندن مهم  ــود. انگار اينجا آن ش مى ش
ــود. انگار اينجا شكست فقط يك واژه باقى مى ماند و هيچ وقت فرصت  مى ش

معنا پيداكردن نخواهد داشت - اينجا فقط اراده حضور دارد. 
شما خيلى دير رسيديد ما پرونده عبدالقادر را مدت هاست كه بسته ايم! 

فيلم شش قرن و شش سال مجتبى ميرتهماسب روايت تلاش گروهى از 
موسيقيدانان كوشا و صاحب انديشه ما به هدايت و سرپرستى موسيقيدان و 
پژوهشگر محمدرضا درويشى است. در اين فيلم حاصل تلاش چندين ساله 
ــيقى براى به اجرادرآوردن آثارى از  ــوارى هاى پيش روى اين گروه موس و دش
ــيقيدان و نظريه پرداز عصر تيمورى و صاحب كتب  عبدالقادر مراغه اى، موس
ــيده  ــرح ادوار و... به تصوير كش ــان، مقاصد الحان، جامع الحان، ش كنزالالح
ــده است. مسلما اين باور محمدرضا درويشى و همت هميشه ستودنى او  ش
ــت كه به عنوان مهم ترين هسته اصلى براى پيگيرى و  در اين كارگروهى اس

به نتيجه رساندن اين كار به مقصد نهايى اش موثر واقع شده است. 
ــگر موسيقى ايرانى در باب ارتباط موسيقى امروزى و  دغدغه هر پژوهش
قديم ايران او را هميشه از قديمى ترين متون و رسالات كهن به سمت كتب 
عبدالقادر به عنوان مرجع اصلى بعد از آثار صفى الدين، بوعلى سينا، فارابى در 

كنار قطب الدين شيرازى و بنايى كشانده است. 
تمامى اين مباحث اما بيشتر در باب علم موسيقى و نه عمل آن گفت وگو 
ــگران ما  مى كنند؛ يعنى بخش نظرى آن مورد بحث قرار مى گيرد و پژوهش
(همان طور كه نامشان مى گويد) موضوع پژوهش نظرى را تجربه مى كردند 
ــطه كمبود ثبت آثار موسيقى اين بزرگان قديم  و دغدغه هاى عملى به واس
ــدن كتبى كه  ــيقى و نبود يا مفقودش ــه خط نت (ابجد در آن زمان) موس ب
ــده باشند، هيچ گاه به اين جديت كه در روايت فيلم  در آن، اين آثار ثبت ش
ــط اين گروه موسيقى پيگيرى مى شود، در ايران  مجتبى ميرتهماسب توس
وجود نداشته است (البته خارج از انصاف است كه به فعاليت چندگروه ديگر 
ــازى يا حتى  ــكال مختلف به بازس كه به موازات اين پروژه و بعد از آن به اش
ــاخت موسيقى با استفاده از الگوى موسيقى اين دوران پرداخته اند، اشاره  س
نشود، همچون آلبوم سر خانه و عجملر- نكته جالب حضور افراد مشترك در 

هر دوپروژه عبدالقادر و سر خانه است). 
سفر گروه به تركيه و ديدن اجراى نوازندگانى كه از روى نسخه اى از آثار 
عبدالقادر كه به نت امروزى درآمده و توسط سازهاى تركيه و گروه هم آوايان 
در كنسرواتوار دولتى به تمرين مشغولند، مى تواند در ذهن تماشاگر فيلم اين 
ــوال را مطرح كند كه اين همه راه آمدن و تلاش براى اجراى اين آثار چرا  س
بايد اينقدر اهميت پيدا كند وقتى   همان آثار در تركيه توسط موسيقيدانان به 

اجرا درمى آيد و تعليم داده مى شود؟ 
ــرخ انتخاب كرد؟ از اين زمين  ــتى چرا كرمان را براى كشت گل س راس

بى آب تر و لم يزرع تر نبود؟ 
ــانى و بدون حاشيه به مسايل در جريان تمرين و  فيلم نگاهى بسيار انس
ــوارى هاى رسيدن به يك نگرش منسجم در اين پروژه را نشان مى دهد.  دش
ــين هايى هستند كه در موضوع عبدالقادر و  تك تك نوازنده هاى گروه، موزيس
موسيقى وى چيزى براى گفتن دارند و اين بدنه كار گروهى را در اين پروژه 
بسيار مستحكم و به خصوص در وانفساى انجام كارگروه به خصوص در حوزه 
موسيقى برخورد بسيار با مراقبت و توام با احترام براى گروه و سرپرست آنان 
به نمايش مى گذارد. اگرچه همان طور كه در مقدمه فيلم نيز با امانت دارى ذكر 
شده، گروه با تعداد بسيار بيشترى از نوازندگان كار مى كرده كه متاسفانه از آنها 
ذكر نامى در اين فيلم نشده است. اين مراقبت و احترام براى اين كار گروهى 
ــب شايد تا جايى پيش مى رود كه بخش هايى از  در فيلم مجتبى ميرتهماس
راش هاى فيلم را كه در آن به اختلاف نظرهايى نسبتا شديد گروه كه بعضا به 
ترك موقت يا هميشگى بعضى از اعضاى گروه منجر شده است را در اين نسخه 
فيلم نبينيم. شايد اينجا باور مجتبى ميرتهماسب نشان دادن تمام آن شورهاى 
زندگى است كه لايه هاى تيره را به حال خود مى گذارد چراكه اين نيز بگذرد... .

فيلم، گوشه هايى از تلاش اين موسيقيدان ها را به صورت فردى و گروهى 
نشان مى دهد و تصويرگر تلاش هايى است كه اهل عمل موسيقى را به عنوان 
اهل علم آن نيز وارد گود مى كند. آن گفت وگو هاى دونفره و بحث روى رساله 
ــيار  ــادر در پى انتقال و درك ادوار صحيح قطعات كه صحنه هاى بس عبدالق
ــتودنى در باب برخورد و درك موسيقيدانان ما با رساله و پياده كردن و به  س
ــى كه به هيچ وجه منفرد و تك رو  ــود؛ تلاش عمل درآوردن و اجراى آن مى ش

نيست بلكه به يك اجماع و اتاق فكرى منسجم تكيه مى زند. 
روايت فيلم جايى با   همان شكل امانتدارش با استناد به گفته اعضاى گروه، 
به دشوارى پيداكردن فواصل درست-يا بهتر بگوييم مناسب- براى اجراى آثار 
عبدالقادر اشاره مى كند؛ طرح هايى كه در ابتدا باعث بلند تركردن دسته ساز و 
پرده هاى اضافى بستن روى آن مى شود و فاصله هايى كه از دايره عادات شنيدارى 
ــم قرارگرفتن اين فواصل  ــرون مى رود و كنار ه ــيقيدانان بي متعارف اين موس
نامانوس براى بازسازى موسيقى اى كه غير از الگوى تركى آن چيزى بيشتر به 
شكل مكتوب نت نويسى شده در دست نبوده است؛ جايى كه اشاره درويشى به 
يكى از نت هاى «سى» كه 28سنت كمتر است و در   نهايت انگار   همان اختلاف 
بين عمل و نظر مى شود كه در اين فيلم هردو يكى هستند و در   نهايت به اغماض 
و تعديل در باب سخت گيرى و وسواس نياز به فواصل هم نام چندگانه مى رسد 

و دست چينى از   همان فواصل متعارف تر در پروژه طرح و به اجرا مى رسند. 
ادامه در صفحه 11
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صفحه 10 روزنامه

«شـش قرن و شش سـال» از معـدود  
فيلم هاى مسـتند اين سال هاسـت 
كه موفق شـده رنگ پـرده نقره اى را 
بـه خود ببيند. موضـوع فيلم، تلاش 
يك گـروه موسـيقى پژوه اسـت كه 
مى كوشـند آثارى از موسـيقى كهن ايران را زنده و بازنوازى كنند. موضوع فيلم و 
بحث هاى موافق و مخالف پيرامون اين فيلم و موضوعش مى توانست بهانه اى باشد تا 

با مجتبى ميرتهماسب، كارگردان و تهيه كننده اين فيلم به گفت وگو بنشينيم. 
    

 به نظرم مهم ترين وجه فيلم اين است كه يك فيلمساز درباره تلاش يك گروه  �
موسيقى علمى و پژوهشى فيلم ساخته است. مى دانيد كه اكثر فيلمسازان وقتى 
به سـراغ موضوع موسيقى مى روند، يا به موسـيقى زيرزمينى مى پردازند يا به 
موسـيقى پاپ. در كارنامه شما هم دو فيلم درباره موسيقى زيرزمينى هست اما 
فيلم اخير يعنى «شـش قرن و شش سال» اصلا وجه ديگرى از موسيقى را ديده؛ 

وجه پيچيده  و جدى تر اين هنر... 
فكر مى كنم من در مورد فضاى پيرامونى موسيقى، فيلم ساخته ام. چون معتقدم 
در آن دو فيلمى هم كه اشاره كردى: «ساز مخالف» و «صداى دوم»، مساله من فضاى 
پيرامونى جامعه موسيقى و فضاى پيرامون آن بود، نه خود موسيقى. در واقع بحث من 
قضاوت در مورد موسيقى نبود. بيشتر به رفتار اجتماعى اين گروه يا رفتار حاكميت با 
آنها پرداخته ام و فكر مى كنم «شش قرن و شش سال» هم از شرايطى پيرامونى صحبت 
مى كند. در مورد كار فيلمسازان در موضوع موسيقى علمى و پژوهشى هم اين توضيح 
ــده است. در  ــال هاى دور در اين حوزه به اندازه كافى كار ش را لازم مى دانم كه در س
همان دوران كه جناب درويشى بحث پژوهش را در مورد موسيقى نواحى و مناطق 
دنبال مى كرد، فيلم هاى خوبى ساخته شد؛ فيلم هايى درباره حاج قربان سليمانى و... 

 بلـه. حتى قبـل از آن و پيـش از انقلاب هم، زمان تحقيق هـاى خانم فوزيه  �
مجد و ديگران در موسـيقى ناحيه هاى ايران فيلم هاى مستند پژوهشى زيادى 
ساخته شده است اما آن فيلم ها معمولا جزو كارهاى تحقيقى خود آن گروه هاى 
موسـيقى پژوه بوده. اينكه فيلمسـازى مسـتقل به موضوع موسـيقى علمى و 
پژوهشى بپردازد و از آن، فيلمى براى اكران در بياورد در سينماى ما خيلى سابقه 

ندارد. 
ــاخته و اصولا در مورد يك كاراكتر نوازنده  ــاد فداييان س يكى، دو فيلم هم فرش

صحبت كرده است. 
 بله فيلم هاى فداييان هم هست و آنقدرى كه من با ايشان برخورد داشته ام،  �

گمان مى كنم خودشان هم به موسيقى علاقه مندند. البته حالا با سه فيلم درباره 
موسـيقى مى شود يقين كرد كه شـما هم به موسيقى علاقه منديد و اين شايد، 
مفتاحى باشد بر اين بحث. در پروژه عبدالقادر از چه زمانى به گروه اضافه شديد و 
چرا تصميم گرفتيد درباره اين موضوع فيلم بسازيد؟ اين را از آن جهت مى پرسم 
كه اين نوع موسيقى حتى زمانى كه منتشر مى شود هم مخاطبان وسيعى ندارد 
چه برسـد به اينكه كسانى بخواهند روند شـكل گيرى اثر را در قالب يك فيلم 

مستند دنبال كنند. 
ــى بيش از 20سال است آشنا هستيم كه بخش زيادى از آن رفاقت و  با درويش
دوستى است و بخشى همكارى در پروژه  فيلم هايى كه ايشان آهنگساز بوده. در اين 
سال ها هم هميشه در جريان كارهايش بوده ام. تا سال83 كه آقاى صمدى يك سريال 
به نام «شهرآشوب» ساخت با موضوع دربار شاهرخ تيمورى كه دوتا از كاراكترهاى آن 
سريال، عبدالقادر و خواننده آن دوران يوسف اردكانى بودند. سفارش موسيقى را هم 
به درستى به درويشى دادند. ايشان قبل از انقلاب در مورد آثار عبدالقادر كنجكاو و 
پيگير بود. به هر حال استارت پروژه عبدالقادر در همان سال ها خورد. يكى، دوسال 
طول كشيد تا گروه عبدالقادر شكل خودش را پيدا كند. خلاصه اينكه در طول اين 
سال ها سه گروه عبدالقادر با تركيب نوازنده و حتى سازبندى مختلف شكل گرفت. 
ــكل گروه فعلى  ــد تا اينكه به ش ــكيل ش گروه هايى گاهى با بيش از 20 نوازنده تش
رسيدند و تثبيت شد. در اين فاصله پژوهش هاى موسيقايى درباره عبدالقادر شكل 
گرفته و حتى سفرهايى به تركيه هم انجام شده بود و آماده شروع تمرين ها بودند. 
ــوم چون احساس مى كردم اتفاقى در  ــال 85 بود كه من خواستم همراه گروه ش س
موسيقى ما در حال افتادن است. به اين معنا كه يك فاصله 400ساله از دوره تيمورى 
تا قاجار در حال پرشدن بود. به علاوه اينكه تمى هم كه من در سينما مى پسندم در 
دل اين موضوع وجود داشت. من هميشه در كارهايم دنبال اين هستم كه نشان دهم 
در هر شرايط اجتماعى و سياسى چه كسى دارد كارش را درست انجام مى دهد؛ اين 

تم كارهاى من است كه به طور مشخص اينجا در شخصيت درويشى وجود داشت. 
در آن زمان گروه عبدالقادر و درويشى از كارهايى كه در تركيه صورت گرفته  �

بود خبر نداشتند؟ چون روايت فيلم به گونه اى ست كه به نظر مى رسد شما زمانى 
به فيلم اضافه شـده ايد كه آنها هنوز خبر نداشتند در تركيه هم روى عبدالقادر 

كار شده است... 
از سال83 تا زمانى كه من به گروه ملحق شدم، سفرها انجام شده و منابع و آثار 
عبدالقادر هم پيدا شده بود. درواقع آماده كار تمرين و ضبط بودند. سفرى كه در فيلم 
ــود براى پوشاندن قسمت هاى جامانده بود. در سفرهاى قبلى  به تركيه انجام مى ش
اصلا به سراغ بحث وجدل با استادان ترك نرفته بودند، اما در اين سفر، استادان ترك 
قبل از ميكس، سه، چهار قطعه را كه آماده بود شنيدند و واكنش نشان دادند و ما هم 
مسلما مى خواستيم همه مراحل را در فيلم بگنجانيم. اين شروع وصل من به ماجرا 
بود. درواقع پروژه عبدالقادر شايد با اين گروه از سال84 تا سال90 بود و من از سال86 
تا 92 كه فيلم تمام شد، سعى كردم بگويم چرا اين موضوع برايم مهم بود و روايتى از 

مسير رشد اين پروژه گفته باشم. 

 دو منظر ديگر هم در فيلم هست كه من را علاقه مند مى كند: اولى اش اينكه  �
چون درويشى شخصيتى خاص دارد، آدمى است كه عمدا ترجيح مى دهد ديده 
نشود. باوجود همه كارهايى هم كه در زندگى اش كرده است، كم ديده شده. اين 
فيلم يكى از متفكران موسيقى ما را كه به زعم من عمدا يا سهوا به قدر كافى ديده 
نشـده، معرفى مى كند. دوم اينكه وجه ديگرى از شخصيت همايون شجريان را 
بارز مى كند. مى دانيم كه اين روزها خيلى روى عبور همايون از موسيقى جدى و 
حل شدنش در موسيقى پاپ صحبت مى شود. فيلم موفق مى شود توان تكنيكى 
اين هنرمند و كار و كوشندگى جدى اش را در يك پروژه بسيار سنگين، نمايش 

بدهد. اين از آغاز در ذهنت بود يا بعد در مونتاژ درآمد؟ 
درويشى براى من شخصيت بسيار ارزشمند و تاثير گذارى است. دو، سه ماه قبل 
در مراغه كه شهر عبدالقادر است، فيلم را آنجا به نمايش گذاشتيم و آن شب تبديل به 
يك شب فرهنگى شد. مهم است كه بدانيد بعد از انتشار شوق نامه درويشى شش ماه 
ــكو ثبت كند. آن شب اعلام كرد كه  ــت تا پرونده عبدالقادر را در يونس زمان گذاش
ــت. تصور مى كنم ديده نشدن  ــده اس ــال2014 به نام ايران ثبت ش عبدالقادر در س
ــى از غفلت ماست و يكى از چيزهايى كه باعث شد با سرمايه شخصى وارد  درويش
اين پروژه شوم، همين بود. اينكه ما آنقدر غفلت مى كنيم كه چيزهايى دفن مى شود. 
خوشحالم كه اين كار را انجام دادم كه چيزهايى زير خاك نرود و ديده شود؛ همان 
چيزهايى كه تو درباره اش صحبت مى كنى. درباره همايون هم باز انتخاب درويشى 
ــود. او در انتخاب آدم هايى كه بتوانند به پروژه كمك كنند دانش و توانش را  مهم ب
نشان داده است. اين آدم ها مجرى او نبودند بلكه ملحق شدند كه هر كسى يك ستون 
از اين پروژه را بنا كند و خوشحالم كه خوب ديده شده و اين شيوه در فيلم درآمده 
ــت. قرار نبوده در مونتاژ ارزش كسى را كم يا زياد كنيم. اتفاقا يكى از مسيرهاى  اس
بسيار پيچيده مونتاژ من در فيلم اين بود كه بتوانم همه را با نقشى كه داشتند نشان 

دهم. يعنى اگر كسى كمتر ديده شده احتمالا نقش كمترى در گروه داشته است. 
 يعنى نقش آدم هاى ماجرا در مونتاژ بالانس نشـد و از اساس همين طور بود  �

كه در فيلم هست؟ 
ــاى 150ساعت راش داشتيم اتفاقا  ــختى كه بعد از تماش چرا يكى از مراحل س
همين موضوع بود كه همه چيز را بالانس كنيم و اجازه ندهيم كسى وزن را به طرف 
ــد. به نظرم بحثى كه در مورد همايون شجريان مى شود هم، بحث كار  خودش بكش
بود چون در آن دوران ايشان اهميت پروژه برايش روشن بود و بسيار زمان گذاشت. 
حتى ايشان در آن دوران در روند گفتار روزانه اش هم تغييراتى داده بود كه بتواند اين 
حافظه را در خود تقويت كرده و قطعات را بخواند كه بسيار هم به آن حس نامتعارف 

بيانى وابسته است. 

  فيلم در تدوين به كياست، مرحله به مرحله دست خودش را رو  مى كند يعنى  �
همه مهره ها از ابتدا ديده نمى شوند. به عبارتى فيلم به عنوان فيلم مستند همه 
نشـانه هاى يك فيلم داسـتانى پرفروش را هم دارد: ستاره دارد، موسيقى دارد، 

طنز دارد و... .
از نظر من سينما، سينماست يعنى همه چيزهايى كه مى  گويى عناصر سينما 
ــاخه داستانى، مستند  ــن هم همين طور است. سينما سه ش ــتند. در انيميش هس
ــن دارد. همه اينها سينما هستند و خاستگاه هركدام متفاوت است مثلا  و انيميش
ــينماى مستند همه عناصر بر واقعيت سوار است. در داستان، تخيل مى تواند  در س
اضافه شود و در انيميشن هم مواردى اضافه يا كم مى شود. در خود سينما همه اين 
موارد حل شده است و از اين منظر، مستند و داستانى براى من تفاوتى ندارد و اتفاقا 
پيچيدگى هاى كار من اين است كه من نمى توانم چيدمان خودم را به اين داستان 

بدهم و بايد با آنها همراه شوم و درام آنها را وارد فيلم كنم. 
 يعنى واقعيت خودش را در فيلم به درام تبديل كند؟  �

طبيعتا و در مرحله مونتاژ بر مبناى اينكه چطور روايت براى تماشاچى شيرين تر 
باشد، چيدمان را پى گذارى مى كنم. اين همان قصه است. 

 معمولا سـينماى مسـتند ما خيلى اكران عمومى نداشته و تعداد فيلم هاى  �
مستند اكران شده، از تعداد انگشتان دست تجاوز نمى كند. 

بحث اكران خودش يك مساله است. در سال هاى اخير بحث نمايش فيلم  مستند و 
نمايش هفتگى به راه افتاده است اما اكران در مدلى كه فيلم به گيشه برسد و چرخه 

اقتصادى خود را كامل كند، نداشته ايم. 
 الان كه تعداد فراوانى فيلم هاى داستانى هم داريم كه به اكران نمى رسند...  �

ــت. البته خاستگاه اين گروه  ــده اس ــكيل ش گروه هنر و تجربه براى همين تش
ــد و در هفته اول  ــتانى و فيلم هايى بوده كه مخاطب عام ندارن ــراى فيلم هاى داس ب
گيشه، شكست مى خورند. دليل اصلى اش هم نداشتن توان تبليغاتى است. گنجاندن 
سينماى مستند در دل اين گروه هم مراحلى را گذرانده كه بايد به مرور تثبيت شود. 
سينماى مستند را اصلا نبايد تفكيك كرد. هيچ جاى دنيا هم چنين اتفاقى نمى  افتد. 

 حدس مى زنم براى اكران «شـش قرن و شش سـال» تلاش زيادى شده باشد.  �
مسلما كار آسانى نبوده است. 

مساله اصلى من همين موضوع است. من فيلم را به نيت اكران ساختم. اين يك 

نكته است كه نبايد فراموش شود. اين فيلم را ساخته ام كه در سينما نمايش دهم. 
بعضى از اين فيلم ها هستند كه براى نمايش خانگى ساخته مى شود اما اين فيلم توان 
اكران عمومى را داشت؛ چون اكران عمومى مختص فيلم هايى است كه زمانشان بيش 
از 75 دقيقه است. اين فيلم كشش اكران عمومى را داشت. يك دوره نگرانى داشتم 
كه مجوز خواهد گرفت يا نه؟ شايد اگر دو سال قبل بود مجبور مى شديم كه فيلم را 
كنار بگذاريم اما الان بحث هاى مسموم گذشته وجود ندارد. از آبان سال گذشته كه 
ــد و در خانه هنرمندان رونمايى كرديم، براى اكران در سينماها تلاش  فيلم تمام ش
كردم. شش ماه قبل از اينكه گروه هنر و تجربه تشكيل شده باشد. مى خواستم وارد 
مذاكره شوم و فكر مى كردم شايد بتوانم در دو سينما اين كار را انجام دهم. اتفاقا از 
اميرحسين علم الهدا هم كمك گرفتم و ايشان هم فيلم را پسنديد و قول همكارى 
داد. معتقدم فارغ از تصميم دولت، فشار پشت اين در [اكران]به قدرى زياد است كه 
در نهايت ناگزير تصميم گرفتند مفرى باز كنند كه نتيجه اش تشكيل گروه هنر و 
تجربه بود. فراخوان فيلم هاى مستند را كه دادند «شش قرن و شش سال» انتخاب شد 
كه در سرى اول اكران اين گروه باشد. البته در هيچ جاى دنيا براى هيچ فيلمى اكران 
سينما به جهت بازدهى اقتصادى تمام يك موضوع نيست. شايد شروع يك نمايش 
عمومى است. حتى نمايش تلويزيونى و پخش دى وى دى هم مى تواند باشد و من همه 
مسير را طى مى كنم. در ايران به دليل سياست هاى تلويزيون فيلم را نمى توانم ارايه 
دهم و در تلويزيون هاى خارجى تلاش مى كنم و پخش دى وى دى مدنظرمان است. 

 «شوق نامه»، پروژه اى به شدت درويشى وار است يعنى از آن دست كارهايى كه  �
اگر درويشـى انجام نمى داد شايد فقط فوزيه مجد اگر به خلوت نمى رفت به آن 
مى پرداخت. در پژوهش موسيقى هم مثل هر شاخه ديگرى از علم هيچ گاه يقين 
وجود ندارد. درويشى هم چندبار در فيلم اشاره مى كند كه موسيقى اى كه دارد 
اجرا مى شود لزوما همانى نيست كه عبدالقادر مى نواخته است. آيا شما هم براى 

ساخت اين فيلم پژوهشى داشتيد يا به ثبت پژوهش درويشى بسنده كرديد؟ 
اصولا اين بحث، بحث تخصصى من نيست و اگر قرار است در مورد پروژه شوق نامه 
صحبت شود، گروه عبدالقادر بايد صحبت كند. من به عنوان مستندساز ناگزير هستم 
دور موضوع بچرخم براى اينكه اصل واقعيت را ببينم و در دل آن زاويه نگاه خودم را 

پيدا كنم. اين زاويه نگاه احتمالا دلبستگى من را نشان مى دهد. 
 در فيلم شما يكى از استادان ترك مى گويد همه اين كارها را ما پيشتر انجام  �

داده ايم. 
ــادر را تمام كرده و كنار  ــورد كارها صحبت نمى كند، مى گويد ما عبدالق او در م
ــته ايم و شما شروع كرده ايد. كه بلافاصله جواب درست را مى شنود. سيروس  گذاش
ــروع مى كنيم و درويشى هم  ــما تمام كرده ايد ش جمالى مى گويد ما از جايى كه ش
مى گويد پيشرفت دانش پلكانى است، يكى سنگ اول را مى گذارد و ديگرى دومى را 
و اين بنا ساخته مى شود. اين نكته اى است كه در مورد هر پروژه تحقيقاتى بايد دانسته 
شود. اتفاقا حتى ادعاى درويشى است كه مى گويد من ادعايى ندارم. به هرحال نظر 
ــناس درجه دو در اين عرصه اين است كه چيزى كه در شوق نامه  من به عنوان كارش
شنيده مى شود فارغ از هر نوع قضاوتى، اگر قرار است كار كارشناسى موسيقايى شود، 
منطبق بر تئورى عبدالقادر در كتاب هايش است و به همين دليل درويشى در مجموعه 
شوق نامه مجموعه نت ها را با ذكر تمام جزييات براى اجرا هم آورده است. حتما در 
جريان هستيد كه سال87، از سوى فرهنگستان هنر، سال «عبدالقادر مراغه اى» اعلام 
ــد و يك همايش جهانى بود و چند همايش داخلى هم داشت و داريوش طلايى  ش
دبير آن بود. من تمام جلسات را فيلمبردارى كردم. درويشى و گروه عبدالقادر با اينكه 
هنوز قطعات و پژوهش ها كامل نبود در تمام اين همايش ها حضور داشتند و درباره 
كارها توضيح دادند و اتفاقا مخالفت ها از همانجا شروع شد. وارد مباحث فنى نمى شوم 

كه مخالفان چرا مى گويند اين آثار منسوب به عبدالقادر نيست يا نقدهاى ديگر. 
 مضاف بر اينكه مسـاله ما هم به عنوان مخاطبان اين پژوهش اين نيست كه  �

خاطرجمع شويم حتما عبدالقادر قلم به دست گرفته و اين موسيقى ها را نوشته 
است، مساله اين است كه بخشى مغفول مانده از تاريخ موسيقى مان را بشنويم. 

ــته ام كه درويشى به عنوان سرپرست گروه و زيربناى  من در فيلمم اين را گذاش
اصلى اين پژوهش مى گويد كسى مدعى نيست كه اين آثار منسوب به عبدالقادر است 
يا همان آثارى است كه در دوره ايشان نواخته مى شده است. مجموعه  آثارى به دست 
ما رسيده. مى توانيم مانند خيلى ها از كنار آن بگذريم، مى توانيم آنها را چال كنيم و 
البته مى توانيم هم آنها را بنوازيم و ما تصميم داريم كه بنوازيم. اين تصميم هم از ته 
دل بود نه از سر دل، يعنى يك گروه شش سال براى اين كار زمان و تمركز گذاشت 
ــتم اين تلاش را نشان دهم. اگر اين گروه ادعا مى كرد و مى گفت ما  و من مى خواس

حرف آخر را زده ايم، مطمئن باش كه من قطعا نظرات مخالف را هم مى گنجاندم. 
 پس شايد اگر گروهى ديگر با ادعايى ديگر موضوع فيلم شما مى شدند، ممكن  �

بود نگاه شما در روايت فيلم متفاوت باشد. 
اگر ادعاى ديگرى داشتند جز اينكه ما در حال بالارفتن از پله يك پلكان هستيم، 
ــن مى توان نتيجه گرفت آثارى  ــوع روايت من هم تغيير مى كرد. از فيلم م حتما ن
ــته كه تا به حال در ايران نبوده است و درويشى نه تنها آنها را آورده بلكه  وجود داش
ــاس تئورى عبدالقادر مى توان اجرا كرد و  مدلى را ارايه كرده كه فكر مى كرده بر اس
ــت  ــت. اين زاويه همان بحثى اس با ريزه كارى ها و تمرين و تلاش زياد ارايه كرده اس
ــت. اگر اين گروه آن حس را منتقل مى كرد شايد تا اين  كه موردعلاقه من هم هس
حد با آنها همراه نمى شدم. ديدم اين گروه سعى و تلاش مى كنند و من خواستم اين 

تلاش را روايت كنم. 
 به عبارتى شايد بتوان گفت فيلم شما در مورد كوشندگى آدم هاست. درباره  �

كوشش است و موسيقيدان بودن اين كوشندگان كه در فيلم شما حاضرند، فرعى 
است بر اين اصل. 

اين همان تم است كه من مى پسندم و به دنبالش هستم.

مجتبى ميرتهماسب
كارگردان «شش قرن و شش سال»

غفلت كنيم 
چيزهايى

زير خاك مى رود
 كياوش صاحب نسق*
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كسى مدعى نيست كه اين آثار منسوب به عبدالقادر است يا همان 
آثارى است كه در دوره ايشان نواخته مى شده است. مجموعه  آثارى 

به دست ما رسيده. مى توانيم مانند خيلى ها از كنار آن بگذريم، 
مى توانيم آنها را چال كنيم و البته مى توانيم آنها را بنوازيم و ما 

تصميم داريم كه بنوازيم. يعنى يك گروه شش سال براى اين كار 
زمان و تمركز گذاشت و من مى خواستم اين تلاش را نشان دهم

 محمدرضا
   درويشى


